
 
 

 

 

 «شودکرونا کروناز می وقتی »

 

امانش ضمن اینکه کفر اهل خانه  پی و بیدرهای پیعطسه و سرفه   

را درآورده بود سرانجام هوار مادرش را به آسمان برد: آی دختر سر به  

دستما شدی  خفه  میهوا،  ببین  بگیر  دهنت  جلو  محکم  را  تونی  ل 

 بیمارستان کنی؟ مونو راهی همه

د اقدام به مونو بزنه بعدرسته مادرم، ایشون منتظرن کرونا در خونه-   

قبلا  من  کنن.  کرونا هم    پیشگیری  دچار  شاهده  خدا  کردم  اعلام 

گرفتگی بشم حوصله قرنطینه شدن و سپس به انتظار مرگ تدریجی  

 کنم. نشستن رو ندارم سریع خودمو خلاص می

نا -    با  کرونا  پسرم  نمینه  عشوه  و  داشته  ز  تدریجی  مرگ  که  یاد 

-تون میکنه و سریع هم مهر مرگ رو به سجلباشه سریع اقدام می

 زنه.

برادر      ای  گفت:  دخترش  و  خندید  خودش  حرف  به  خانم  عصمت 

لااقل از   هم قصاص قبل جنایت نفرمایین دوما شما    ازک نارنجی اولا ن

 ها! بکش. ناسلامتی مردی  قد و هیکلت خجالت 

نه جانم! حنای مردای امروزی دیگه رنگی نداره. مرد هم مردای  -   

  واسه رسیدن به اهدافشون، مخصوصا   قدیم. تو این دوره زمونه جوونا

کنن و حوصله  ترین راه رو انتخاب میترین و سهلپول و ثروت، ساده



 
 

 

کوره زندگی پخته شده و  العبور رو ندارن تا تو  های صعبپیمودن راه

 مقاوم بشن. 

ها بود نگاه  سینا و سیما با حیرت به مادرشان که گوینده این حرف   

نداشت   را  مادرش  همیشگی  پندهای  شنیدن  حوصله  سینا  کردند. 

بی  از  هم  مسئولین  خدا  به  کشاند:  اولیه  مرحله  به  را  حیایی  صحبت 

د. مث خواهر  گیرن خسته شدن مردم که این امر حیاتی رو جدی نمی

می فس  و  فیس  صبح  کله  از  که  ما،  مربوطه  محترمه  مراکز  به  کنه 

 کنه تا ازش تست و آزمایش و فلان بگیرن. مراجعه نمی

و  برادر-    دارم  سرماخوردگی  مدتیه  من  مطمئنم  خودم  از  من  جان، 

 هام هم به خاطر همونه. ریزش آب بینی و سرفه

دیشب-    صبح    یعنی  م که  تا  داشتی  تب  خاصی  یتو  دلیل  سوختی 

 نداره؟

کنی تا به درونم  ای بابا تو که دستی دستی کرونا رو تقدیمم می-   

 نفوذ کنه؟

 خواهرم، من به اندازه تو از این حالاتت مطمئن نیستم. -   

اگه نیستی یعنی نگرون خودتی، پس تشریف ببر بیمارستان و از  -   

 ده باشه؟ وضعیتت مطلع شو تا ویروس لعنتی بهت سرایت نکر 

گفتم که بنده حوصله قرنطینه شدن و از کار و زندگیم موندن رو  -   

 ندارم. 

 وقتی قراره بمیری این همه دوندگی واسه چیه؟-   



 
 

 

کنان به آن سمت اتاق دوید تا از ضربه بالش پرت شده  سیما خنده   

 به طرفش در امان بماند. 

هارو سریع  دی سیسینا گفت: هزار و یک کار رو سرم ریخته و باید     

 ها. آماده کرده و تحویل موسسه بدم ناسلامتی قرارداد بستم

دونی موسسه طرف  رو نشناسه، خودتم می  اینو به کسی بگو که تو-   

 کنن. قراردادت معتبر نیست و اکیپ فعلی شما کارای غیر قانونی می

 غیر قانونی؟ خواب دیدی خیر باشه خواهر من. -   

دین درهای درآمدشون  ی بلد رو بردای اصلی و کارشماها نون استا-   

 رو تخته کردین. 

زنه؟ کسی که سواد تشخیص الف  خدایا ببین کی سرکوفتمون می-   

می  نداره.  رو  به و ب  دهنت  از  جایی  یه  همین حرفا  اگه  سیما  دونی 

 بیرون درز کنه کارمون واویلاست؟

کار غیر قانونی هرگز به سرمنزل مقصود نرسیده آخه خواهر    ،سینا -   

 ری؟ و مادرت نون حروم خوردن تو داری این راه رو می

گه روت سیاه، خواهرجان تو این کارا دست رو  دیگ به دیگ می -   

ر کردن و  ها و استادها میون مردم اسم ددست زیاده. بعضی موسسه

 تماشا کنیم؟ها باید چارهنونشون تو روغنه، ما بی

خب تو هم زحمت بکش نون دربیار غیر قانونی کپی نکن، تقلب  -   

 ش برمیای. اعهده یر نکن برو دنبال کاری که از نکن، تکث 

 ترین روش وارد عمل شد. جوریه و باید از سادهالان همین-   



 
 

 

اعتراض    در میان فریاد  زد و  تو صورتش عطسه  آمیز  سیما مستقیم 

 خوری عادت کردی. خوری و حرومه مفتبرادرش غرید: تو ب

خدا لعنتت کنه به خدا اگه همین الان نری خودتو به مراکز    ،سیما-   

 زنم از اورژانس بیان ببرنت.بهداشتی معرفی کنی خودم زنگ می 

نگاه سیما روی صورت به اشک نشسته مادرش خیره ماند. مادرش     

شرعی پسرش که هر  که چند سالی بود در پی کارهای خلاف و غیر  

درمی  رنگی  به  چهرهسال  و  پرخون  دلی  غمآمد  او  ای  داشت.  گرفته 

می همسایه آبروداری  و  در  و  فامیل  و  فک  ترس  از  و  به  کرد  که  ها 

نمی حرف  کام  تا  لام  و  کرده  سکوت  نبرند  پی  که  چیزی  سیما  زد. 

کرد  اش را مخفی میتحت تأثیر احوالات زار مادرش درد گلو و سینه

شمرد تا به انفجار رسیده و  ها را میشمار شده و ثانیهبمب ساعتمثل  

 دنیای اطرافش را تخریب نماید. 

خانم سفره را باز کرد دیس خوراکی را که با قارچ تهیه دیده  عصمت   

و   دختر  به  پرده اشک چشمانش  میان  از  او  گذاشت.  بود وسط سفره 

بدین روز با حرکات  کرد که از زمان فوت همسرش تا  پسری نگاه می

 و رفتارشان سرش را به درد و دردسر انداخته بودند. 

زانو خودش را سر سفره کشاند: خواهرم، متأسفم که »در  سینا چهار    

چشم خود نبینی تیر، در چشم دیگران ببینی تیغ« نه این که خودت  

 کنی؟  شغل شریفی داری و حیاداری می



 
 

 

دن و نمایش دادن لباسای  مگه شغل من چشه؟ من یه مدلم، پوشی -   

رنگارنگ و آخرین مد روز که واسه جذب مشتریه، فکر نکنم کار غیر  

 ای به آبروی خونوادگیمون وارد کنه؟ شریفی باشه و خدشه

ر نبود  نه این که پدر مرحوممون اهل نماز و روزه و مسجد و منب -   

 شد؟حالا دخترش باید مانکن می

رو اعصابم راه برین؟ به خاطر کرونای    خوائین ها باز میکافیه بچه -   

ها. مدام مث خروس لاری  س تو خونه تمرگیدین العنتی فقط یه هفته

نتیجه! من از دست شماها نباید یه روز  پرین آخرشم بیبهم دیگه می

 آب خوش از گلوم پائین بره؟

 جون، من که واست دردسری ندارم. مامان-   

-کرد سعی می بر خود وارد میصمت خانم به زور و فشاری که  ع     

ها  کرد که از پوشش لباسمیتری نگاه کرد سرفه بزند. با حیرت به دخ

آرایش  الوانش که همه واسه نمایش دادن به مردم جامعه بود  و  های 

نمی رفتار    .آمدخوشش  درگیر  هنوز  که  را  او  فکر  پسرش  صدای 

م تو  جون، من که واست دردسری نداردخترش بود بیرون کشید: مادر

 مرج خودمم درمیارم. و لاک خودمم و خرج 

لاک خودشه و خرج و مرج خودشم   تو  این بود که خواهرتم اگه به-   

برنمیمی در خودتون  راه  از  شماها  که  اینه  حرف  گیر  یاره؟  و  گردین 

می درد  شدت  به  سرم  باشین  ساکت  حالام  شدین.  دنیا  کنه.  ظواهر 



 
 

 

-دارم و تب تندی هم گریبانگیرم میخب چرا دروغ؟ مدتیه شکم درد  

 شه.

عصمت    دست  از  قاشق  کردن  صحبت  حین  بشقاب  در  روی  خانم 

مامان  وای  نشست:  رعشه  به  بدنش  و  افتاد  گویا  غذایش  جون 

 ! گیم به شما هم سرایت کردهسرماخورد

ماسک ش خانم شال و کلاه کرد و با دستان لرزانساعتی بعد عصمت  

دست  و  نشاند  به  کشرا روی صورتش  و  را دستش کرد  فریزری  های 

 سمت در کوچه به راه افتاد.  

 ری مامان؟ کجا می -   

رو  -    شدن  قرنطینه  خونه  توی  و  لرز  و  تب  حوصله  سینا  قول  به 

 گردم. کوچه، زود برمی رم کلینیک سر ندارم. می

 صبر کن منم بیام. -   

 خونه برس.  خواد سیما به کاراینمی-   

می    عذر  گفت:  میسینا  خلوت  خونه  که  حالا  مامان،  باید  خوام  شه 

 هارو آماده کنم وگرنه ... دی سی

حرف    باقی  و  بست  سرش  پشت  را  کوچه  در  خانم  های  عصمت 

 پسرش را نشنید. 

خانم، سرهای کنجکاو  توقف آمبولانس در مقابل درب منزل عصمت  

پ اکثر همسایه از  را  اطراف  بیرون سوق داد. دو مرد که  های  به  نجره 

شد در  سرتا پایشان پوشیده بود و فقط ماسک روی صورتشان دیده می 



 
 

 

نشینی  ها به درون خانه عقبخانه را به صدا درآوردند. سینا با دیدن آن

های  کرد. دو مرد با تجهیزات امنیتی پزشکی وارد خانه شدند. همسایه

تر بیایند  ترسیدند نزدیککردند و میکنجکاو از دور ماجرا را تماشا می

 کردند. نشینی میهایشان عقبزده به سمت خانهو هراسان

فضای کوچه مرده و خلوت بود گویی روی سطح شهر خاک مرگ     

 پاشیده بودند. 

شان را از نظر گذراند. باران  ا از پنجره آمبولانس کوچه غمزدهسیم   

مینم قطرهنم  و  شی  های بارید  روی  می ریز  آمبولانس  پنجره  -شه 

نمی  دلنواز  به گوشش  باران  ترنم  دیگر  مه گرفته  نشست.  آمد. هوای 

 کرد چه تشبیه هولناکی!همه جا را به شهری طاعون زده تشبیه می

آمد. گویی آمریکای  انگیز می های خلوت شهر به نظرش غمخیابان   

د و  همیشه حق به جانب در کشور همسایه بمب اتمی منفجر کرده باش

-بارید و منطقه را مسموم میهای اسیدی بر سر مردم میاکنون باران

های  کرد. ذرات اسیدی در هوای غالب کشورها پراکنده شده و آسیب

-کرد. از بارش بارانها وارد میروحی و جسمی فراوانی به مردم ملت

العضو به  های اسیدی زنان باردار یا سقط جنین کرده یا نوزادان ناقص

 آوردند. میدنیا 

بی    میسیما  اقراری  به  نه  اما  یککرد  که  برادرش  مانند  ندازه  ریز 

میپیر قرقر  میزنان  ناله  و  دکترکرد  آقای  تقصیر  اهمه  ، زد:  ش 

 خواهرمه، اول اون آلوده شد بعد ویروس نامبارک رو به ما انتقال داد. 



 
 

 

  گرفته که قطعا انه مادرتون کرونا پسر گل، به نظر ما متأسفبعله آقا-   

باید   هم  شما  و  شده  قرنطینه  اون  بوده  خواهرتون  سمت  از  سرایت 

هاتون از تهران به دستمون  قرنطینه بشین تا وقتی که جواب آزمایش 

 برسه.

بیمارستان    آزار می  سیما و  ،هوا و فضای  رو  به سینا  داد. سینا دائم 

انتقال  که  میخواهرش  لعنت  بود  ویروس  این  به  فرستاد  دهنده  و 

می سازماندکترها  هشدارهای  به  توجهی  مانکن  خانم  های  گفت: 

رفت. اون به خاطر مد و تبلیغات  ش بیرون میابهداشتی نداشت و همه

 واجور رنگارنگش ما رو به کام مرگ فرستاد.  های جور لباس

سیما که در اتاق کناری تحت حفاظت قرار داشت در جوابش گفت:     

ن پرونده نامه اعمال دنیویت چه طوره؟ سیاه یا  سینا به خودت بیا، ببی

پیش خدا می خالی  آتی دست  روز  در چند  تو  -ری چون حق سفید؟ 

 الناس خوردی ولی من فقط گناه کردم که محرم و نامحرم ندونستم.

 ام. بینتره، خواهر خوشاز مال سگ حروم-   

-ایه میدیگه کنبه هم  رقدکافیه شما خواهر و برادر واسه چی این-   

 بندین؟ 

 آقای دکتر مادرمون کجاست؟-   

 س. اتو اتاق دیگه قرنطینه-   

 خوام ازش حلالیت بگیرم. می ، شه دیدشنمی-   

 چه حلالیتی؟ احتمال تلف شدنش زیاده. -   



 
 

 

 رحم کنین ما باید اونو ببینیم.  ، وای دکتر-   

می-    قدر  بود  سالم  میوقتی  درکش  و  که    ؟کردیندونستین  دنیا 

 مونه. همیشه یه رنگ نمی

یک    میسیما  گریه  میریز  که  خ کرد:  حیاتم  لحظات  این  تو  وام 

دختر  فاصله فهمیدم که  بگم من حالا  ندارم شادش کنم  با مرگ  ای 

نیکوحاج مرد  هستم.  که  جبار عظیمی  ایمانی  با  و  خداپرست  سرشت، 

 آبروی محله بود. 

از خواهرش بود: آ    قای دکتر اجازه بدین صدام به  سینا حالش بدتر 

گوش مادرم برسه. من به حرمت پدرم که از معتمدین شهر بود توبه  

 رم.  کنم و دیگه سراغ کار خلاف نمی می

همکارا    و  ماسکندکتر  پشت  از  رضایتش  لبخند  بخشی  هایشان 

عصمت خانم بود که به همراه  ها تبسم شاد و بلند  تر از آن زدند و مهم

هایش را  پشت در اتاق گوش ایستاده و عجز و ناله بچه  اشزادهبرادر

کرد.  ستاده و آسمان صاف و آبی را تماشا مییشنید. او کنار پنجره امی

آسمانی که خورشید زیبا را میان قلب خودش جا داده بود تا نور گرم و  

اش را روی شهر بتاباند شاید که ویروس کرونا را بسوزاند و او را  زرین

 ای شاد نبود. روی زمین دل هیچ جنبندهشکست دهد. 

حیاتعصمت    تابش  از  میخانم  تازه  حیاتی  و  نیرو  آفتاب  -بخش 

نفرت هستی،  خطرناکی  ویروس  تو  کرونا،  ممنونم  ازت  انگیز  گرفت: 

-جاری ساختی به گونه  هستی که رعب و وحشتی در میان مردم دنیا



 
 

 

رحمانه  از بین بردی. تو خانمانسوزی، بی  ای که وحشت نام سرطان رو 

و میمی نمیتازی  سال  و  رحمی  کشی، سن  بر هیچ کس  و  شناسی 

این   از  این میان حقیقتی هم هست  ازت متنفرم، ولی در  نداری. من 

انسان  تو  هنر  که  دادی  تکان  اندکی  را  رفته  غفلت  خواب  به  های 

از خودت می آه خدای مهربونم، کاشکی همه  این  ترسکردی.  با  یدند 

بنده نیستی،  ترسناک  تو  میکه  شرم  تو  از  به  هایت  کاشکی  کردند. 

وعده  ناپسندشون  خاطر  کارای  از  دادی  بشارتشان  قرآن  در  که  هایت 

 کردن نه از ترس کرونا!  توبه می

چه    گفت:  همکارش  به  رو  شد  اتاق  وارد  بهرامدکتر  آقا  ازم    ،طوره 

 یاد؟  هنرپیشه خوبی در می

خانم جوابش را داد: خدا خیرت بده آقای  عصمت  ، ی همکارشبه جا    

دکتر، این همکارت که برادرزاده زبل و زرنگ منه، واسه یه عمر منو  

هام واسم  هایی که بچهمدیون خودش کرد تا بعد عمری از غم و غصه

 ساخته بودن رها بشم. 

عمه-    حرفیه  خودتون  چه  ذهنی  خلاقیت  از  بکر  فکر  این  جان، 

رفت تا بدین روش اونا به سرحد توبه برسن و سر به راهشون  نشأت گ

 ای بودم. کنی من فقط وسیله

 همکار بهرام خندید: امیدوارم توبه گرگه مرگ نباشه.    

صدای عصمت خانم امیدوارانه بود: شکستن توبه در مرام خونوادگی     

 ما نیست.  



 
 

 

مرگ      با  مبارزه  بحرانی  لحظات  سینا  و  سیما  خیالات  زندگی  در  و 

کردن تا  ستان باید تا انتهای نقشه صبر میجریان داشت. سه بازیگر دا

جواب منفی بودن آزمایش را به سیما و سینا اعلام    به وقت مقرر مثلا 

 کردند. می

ها از درد  بخشه، نجات یافتن انسانقدر امیدعصمت خانم گفت: چه   

از میان  و هر بلایی، و طولی نخواهد کشید کرونا روسیاه و   شرمنده 

ماند.   خواهد  ذغال  به  روسیاهی  و  بست  برخواهد  رخت  جهان  مردم 

 نباید از رحمت و کرامت خدا قطع امید کرد. 

گن »وقتی کرونا،  جاست که میطوره اینهمین  بهرام خندید: قطعا   

 « .شود کروناز می

 

 

  


